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  چكيده

زمـين و چـه در    ترين مباحث تاريخ كلام و فلسفه، چـه در مغـرب   يكي از مهم
فرهنگ اسلامي، همواره اين بوده است كه آيا عقل انسان قادر است بـه ذات و  

توانـد بـه معرفـت سـلبي      صفات پروردگار، معرفت ايجابي پيدا كند يا تنها مي
ام نشان دهم كه هم دلايـل عقلـي و    در اين مقاله كوشيده. دست يابد) نزيهيت(

يافتني بـراي  كنند كه يگانه معرفت دست هم آيات و احاديث اسلامي اثبات مي
ذهن ما دربارة ذات و صفات الهي، معرفت سلبي است و هرگونه تلاش بـراي  

كه به حكم عقل و انجامد  كسب معرفت ايجابي در اين امر، به نظريه تشبيه مي
  . نقل باطل است

ذات و صــفات خــدا، معرفــت ايجــابي، معرفــت ســلبي : هــا كليــد واژه
  ، الهيات سلبي)تنزيهي(

  

                                                            
 استاديار مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران ـ گروه كلام ∗
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   مقدمه

  و كامـل   دقيـق   معنـاي   بـدانيم   كـه   ايـن   يكـي :  دو چيز است  مقاله  اين  اصلي  هدف
  كـه   و ديگـر ايـن    پروردگـار چيسـت    تشبيهي  و معرفت)  سلبي  معرفت(  تنزيهي  معرفت
  كـه  را  از مـواردي   بسـياري   و بـدانيم   را بشناسـيم   تشبيهي  معرفت  هاي و نمونه  مصاديق

  خود متوجـه   كه  آن بي  اند، در واقع كرده  بيان  خداوند متعال  شناخت  در باب  انديشمندان
  . است  باطل  و نقل  عقل  حكم  به  كه  است  مخلوق  به  خالق  باشند، تشبيه

  بحـث   مؤيـد ايـن    و روايـات   آيـات   از ذكر انبـوه   مقاله  حجم  محدوديت  جهت  به
مـوارد بـا     و در برخـي (  و روايـات   معدود از آيـات   هايي ذكر نمونه  به  و فقط  خودداري

از   بعضـي   ، نشـاني  بيشتر خواننده  اطلاع  براي  ، ولي ام كرده  بسنده) ها آن عربي  متن  حذف
،  مطلـب   تر شدن روشن  براي  هم  و روايات  آيات  در ترجمه.  ام ذكر كرده ديگر را  اياترو

  كتـاب   بـه   مربـوط   در ارجاعـات .  ام افـزوده  كروشه يا پرانتز داخل را در  يا عبارتي  كلمه
  ام كرده  استفاده)  بيروت(الوفاء   موسسة)  جلدي 110(  ، از چاپ مجلسي بحارالانوار علامه

  و برخـي (  ايـران   شود تا با چـاپ   اضافه  آن  به  شماره  ، بايد سه آن بعد  به 54از جلد   كه
پرهيز از   دليل  به  باز هم  همچنين. باشد  داشته  مطابقت)  عربي  كشورهاي  ديگر از چاپهاي

  بـه   مربـوط   كـه   حـال   در عين ـ  مطالب  بسياري  ، از طرح مقاله از حد  بيش  شدن  طولاني
  ايـن   و تفصـيل   كـردم   خـودداري  ـنمـود    مـي   ضروري بحث  تكميل  بود و براي  موضوع
  . كنم مي  ديگر موكول  اي نوشته  را به  مبحث

  خدا  در معرفت  عقل  نقش

، »؟ حد اسـت   خداوند تا چه  در معرفت  انسان  عقل  و توانايي  نقش»  كه  پرسش  اين
موارد ديگر،   و مانند بسياري  است  ، بسيار حائز اهميت لاميو ك  فلسفي  معارف  در تاريخ
از افراد،   برخي.  است  گرفته  صورت  فراواني  و تفريط  ، افراط هم  پرسش  اين  به  در پاسخ

امـر،    در ايـن )  و ايجـابي   از سـلبي   اعـم (  قضاوت  از هرگونه  بشر را يكسره  فكري  قواي
  دار در ورود به صلاحيت  را منابع  مقدس نو يا متو  يا اخلاق  انايم  بينند وفقط مي  ناتوان

Archive of SID

www.SID.ir



25 

انـد و   پيمـوده   افراط  راه  ديگري  ، كسان تفريط  اين  در مقابل. دانند مي  الهي  معرفت  عرصه
  مجهـولي   عمـلاً هـيچ    اند كه شده  خداوند قائل  در شناخت  آدمي  ذهن  براي  قدرتي  چنان
  و صـفات   ذات  زواياي  از تمام  پرده ـخود    زعم  به ـاند و   نگذاشته  باقي  شناخت  در اين
  اسـت   مربوط  هستي  خالق  به  چه  از هر آن  عقلي  تأملات  ترين دقيق اند و با برداشته  الهي

  .اند خبر داده
بـر   ـديگـر     مباحـث   هماننـد تمـام   ـ ـ  بحـث   در ايـن   اسلامي  و روايات  اما آيات 
اند  گفته  سخن  نحوي  ، به و تفريط  افراط  دور از هرگونه  اند و به برداشته  گام  الاعتد صراط

.  سـازگار اسـت    توحيـدي   و فطـرت   بـا وجـدان    سـازد و هـم   خرسند مي را  عقل هم  كه
  ، حدود كسب تأمل  پرمغز و قابل  ، ولي كوتاه  با عبارتي)  السلام  عليهم(  معصومين  احاديث
  اند كـه  كرده  معرفي  را چنين  ديگر، توحيد حقيقي  بيان  ، و به انسان  را توسط  ياله  معرفت
امـا   1.» است  و تشبيه  او از دو حد تعطيل  كردن  خارج«بر   خداوند مبتني  صحيح  شناخت
  :ياد شده  روايات  ، براساس عبارت  اين  توضيح

  » حد تشبيه«و  2» حد تعطيل»  معناي

از .  مزبور، انكار وجود خداوند اسـت   در احاديث»  تعطيل»  ز اصطلاحمراد ا : تعطيل
و   آفاقي  آيات  از طريق  را دارد كه  توانايي  اين  انسان  ، عقل اسلامي  و سنت  كتاب  ديدگاه

                                                            
را بـر  » ء شـي »  واژة تـوان  مـي «:  كـه   است  آمده  مضمون  اين  به  با عنواني  احاديث  اين  ، باب روايي  منابعدر . 1

 : به  ك.ر  ، از جملهخدا از دوحد مزبور  كردن  خارج  هب  مربوط  از احاديث  اطلاع  براي. »كرد  خدا اطلاق
  تبارك ـ  انه»  ، باب صدوقتوحيد ؛  7و  6و 2:  ، احاديث»ء شي  بانه  القول  اطلاق»  ، باب1  ، ج كافي  اصول
و »  تعطيـل »  معنـاي   ، توضيح ، در واقع ابواب  اين  ديگر احاديث  فرازهاي( 7و  1:  ، احاديث»ء شي ـ و تعالي

، » لاصـورة و  مس ـبج  لـيس   جـلّ عزو  انـه «  باب  به  ك.ر  همچنين).  دو حد است  از اين  و خروج»  تشبيه«
و  18و  9:  ، احاديث9  ، باب3  بحارالانوار، ج؛ 1  ، ح» والزنادقه  الثنويه  الرد علي»  و باب 15و  10  احاديث

 .4  ، ص66  و ج 3  ، حديث10  و نيز باب 29
 . است  كار رفته  به  و نظاير آن»  ، عدم ، ابطال نفي«، تعابير » تعطيل»  واژة  جاي  به  ، گاه واياتدر ر. 2
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ببرد و خـود را عـاجز    وجود پروردگار پي  به)  و وجدان  برهان  از دو طريق  يعني(  انفسي
و شـواهد    از ذكـر دلايـل    ، آكنـده  و احاديـث   سراسر قـرآن . امر نبيند  در اين  از قضاوت
و   سـازيم   خـارج »  حـد تعطيـل  «خود را از   كه  ديگر ما قادريم  بيان به.  است  وجود خالق

يـا  ) ء شـي (»  چيـزي «را  او ـ ـ  يـاد شـده    تعبيـر روايـات   بـه  ـو    نپنـداريم   خدا را معدوم
  تنها مـا قـادر بـه     اما، نه.  شويم  انكار او خارج ، از مرز وسيله  اين  و به  بدانيم»  موجودي«

  حضـرت .  بـر آنـيم    و مكلـف   ، موظف نقل و  عقل  حكم  به  ، بلكه ايم معرفت  اين  حصول
  :فرمايد مي)  البلاغه  نهج 49  درخطبه) ( ع( علي

  » همعرفت  واجب  يحجبها عن  و لم  صفته 1تحديد  علي  العقول  يطلع  لم«
از (و   نسـاخته   آگاه  صفاتش  چگونگي از را  عقول)  طرف  از يك(خداوند، «:  ترجمه

 و  ، ضـروري  انسـان   بـراي   كـه   مقـدار معرفتـي    آن  از تحصـيل   را هم  عقول) ديگر  طرف
  .» است  نكرده  ، منع است  واجب

  :فرمايد مي  ديگري  در خطبه  ، اميرالمومنين همچنين

                                                            
  كامل  شناخت«  آن  از معاني  و يكي  نيست»  مرز و نهايت»  معناي  به  ، هميشه»حد»  واژة  كرد كه  بايد توجه. 1

» ء تحديدالشـي »  رو، عبـارت  از اين).  نيست  اول  معناي  آن اب  ارتباط معنا، بي  اين  البته  كه(  است» چيز  يك
  ، در بسياري اسلامي  روايات  در اصطلاح . است» ء شي  آن  خصوصيات  و تعيين  و تعريف  تبيين«  معناي  به

  هچيز ب ـ  يك  و چگونگي  اوصاف  تشناخ  اخير يعني  معناي  همين  به» تحديد«و » حد»  هاي از موارد، واژه
  : روايات  ، مانند اين است  كار رفته

توحيـد  ( باشـد، نـدارد    و مشـخص   بر ما معلـوم   كه  خداوند، كيفيتي(محدود   ولاكيف):.......  ع(باقر  امام  
  ، بـاب  ، همـان ) ع( كـاظم   از امـام   مضـمون   همـين   ـ و به2  ، ح عزوجل  االله  عن...  المكان  نفي  ، باب صدوق
  6  ، ح العالاف  صفاتو   الذات  صفات

و   مـامعلوم   بـراي   كـه   و كيفيتي  خداوند، چگونگي  صفات  براي(حد محدود   لصفته  ليس  الذي):  ع( علي  
  ) البلاغه  نهج  اول  خطبه ـباشد، وجود ندارد   شده  شناخته

و   ذات  چگـونگي ( و شـناخت   تعيـين   توانند بـه  نمي  عقول(مشبهاً   بتحديد فيكون  العقول  تبلغه  لم):  ع( علي  
 ). الاسلام  فيض  البلاغة  نهج 154 خطبه ـ باشد)  مخلوقات  به(او   تشبيه  يابند تا مستلزم  دست)  وي  صفات
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و   عليـه   يسـتدل   االله  ، فصـنع  صـنوع مب  لـيس   صـانع   جلاله  جل  انه  العقول  و شهادة... «
  .» حجته  و بالفكر تثبت  يعقد معرفته  بالعقول
از .  نيسـت   و مخلـوق   است  ، خالق متعال  خداي  دهند كه مي  شهادت  عقول:  ترجمه«
او   شـناخت   كـه   است  لعق  كنند و از طريق مي  وجود او دلالت بر  الهي  مخلوقات رو  اين

  ، ص4  بحـارالانوار، ج (گـردد   مـي   او تثبيت  حجت  كه  فكر است  وسيله  شود و به مي  حاصل
   ) از احتجاج  نقل ، به253

 را هـم   توانـايي   ببرد، اين پي  وجود خالق  تواند به مي  كه  بر اين  علاوه  انسان  اما عقل
  خداونـد فاقـد هرگونـه     يابد كه  امر نيز معرفت  اين  به  ياله  آيات  انواع  از طريق  دارد كه 

  امـر چنـين    نـدارد و از ايـن    در او راه  و ساير نقايص  ظلمو و عجز   جهل و  است نقصي
  ايـن .  اسـت ... و  و قـادر و عـادل    و عـالم   است  كمالات  جميع  جامع او  كند كه تعبير مي
  ، معرفـت »نـدارد   نقصـي   و هـيچ   نيسـت   ند، معدومخداو«  كه  اين  شناخت  ، يعني معرفت
يـا خـدا     نظير خدا موجود اسـت   ايجابي  هرچند با الفاظ( شود مي  ناميده  يا سلبي  تنزيهي

  . است  تشبيهي  ، معرفت تنزيهي  معرفت  مقابل  نقطة). شود  بيان  است  المع
  خـارج   يد خود را از حد تعطيـل تواند و با مي  كه  حال  در عين  انسان  اما عقل:  تشبيه

بدانـد    شـود يعنـي    نيـز خـارج    از حد تشـبيه   كه  است  موظف  و شرع  عقل  حكم كند، به
  در صفات  نه و  در ذات  ، او نه است  پيراسته  و از هر نقصي  هست  خالقي  كه  بر آن  علاوه
در )  و تشـبيه   تعطيل(حد  از دو  تعبير خروج. ندارد  و نظيري  شبيه  خود، هيچ  الاتمو ك

  از مجمـوع   اي و فشرده  تعبير خلاصه  ، در واقع است  آمده  روايات در  خداوند كه  معرفت
از وجـود    را حاكي  الهي  آيات ، طرف  از يك  كه  است  كريم  قرآن در  توحيدي  هاي آموزه

  يتبـين   حتي  انفسهم و في  اقالاف  آياتنا في  سنريهم(دانند  مياو   و كمالات  خداوند و صفات
  او نفـي   را بـراي   و ماننـدي   مثـل   ديگر هرگونه  از طرف ، اما)53 ـ  فصلت/  الحق  انه  لهم
  .)كفواً احد له  يكن  و لم ـء  شي  كمثله  ليس(كنند  مي
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   تشبيه  و كامل  دقيق  معناي

عمدتاً بـا    سخن  ، روي يهتشب  ، اما در نفي خداست  منكران  براي  تعطيل  تأكيد بر نفي
  بسـياري   ، چرا كه خطر تعطيل  كند نه تهديد مي  را خطر تشبيه  خداشناسان.  است معتقدان

خـود    باشـند، در ذهـن    را داشته  آن  خود بدانند و يا قصد و نيت  كه  آن ، بي خداپرستان از
از   اعـم (  خفـي   و شـرك   بيهتش ـ  وادي  اند و عملاً بـه  شده  خدا قائل  مانند براي و  مثل  به

داشـتند    خود بـيم   امت رامر ب  از همين  هم)  ص(  اند و پيامبراكرم لغزيده ) نظري و  عملي
  تختـه   بـر روي   تاريـك   در شـب   مورچـه   رفتن  تر از راه نامحسوس ، شرك«: فرمودند  كه

  .)3  ، ح93  ، ص69ج ،1403 ،مجلسي(»  است  سياه  سنگ
  بـه   شـدن   قائـل   ، فقـط  تشبيه  كه  است  اين  بحث  در اين  و دقيق  ر مهمبسيا  اما نكته

بسـيار    مطلـب   ، بلكـه  خـدا نيسـت    بـراي ) و پا  مانند دست(  جسماني  اندامهاي و  جسم
  مخلوقـات  1» ايجـابي »  خصوصيت  هرگونه  دادن  سرايت  يعني  تشبيه.  است  تر از اين دقيق
و يـا    ، تمـام  كنـيم  مـي   مشاهده  ديگري  در خود يا مخلوق  را كه  ماهر چه  ؛ يعني خالق  به

  اگـر روح   ما حتـي . ندارد  جسم  به  اختصاص  ، و اين دهيم  نسبت خدا  را به  از آن  بخشي
امـر    يـك   ، چـرا كـه   است  تشبيه  هم ، باز دهيم  خدا نسبت  به  مجرد است  كه  خود را هم

  بـه   امـا عقيـده  .  ايـم  داده  نسبت  خالق  به  است  مخلوق در  كه را  و ايجابي  و محصل  عيني
  نسـبت »  جـا بگويـد كـه     در اين  كسي  است  شود؛ زيرا ممكن نمي  جا ختم  همين  به  تشبيه
  و خـالق   است  نقص  مستلزم  جسميت  ، چون است  خدا، تشبيه  به  نظاير آن و  جسم  دادن

،  نظيـر علـم  (را   مخلوقـات »  كمـالات «اما اگر مـا  . كند مي  معرفي  ناقص ، مخلوق  را شبيه
  تشـبيه   نـدارد و مسـتلزم    اشـكالي   انتسـاب   ، ايـن  دهيم  نسبت خدا  به..) و  ، حيات قدرت
  خالق  به  خود را هم  اگر كمالات  ما حتي  كه  است  اين جا  تر در اين دقيق  اما نكته. » نيست

                                                            
  اين. ترخواهد شد روشن  مطلب  ، در ادامه تأكيد برآن  جا و دليل  در اين»  ايجابي»  تر اصطلاح كامل  معناي. 1

 .داد  خواهيم  توضيح مورد،  در اين.  است  تشبيه  از معناي»  سلبي«امور   كردن  خارج  قيد براي
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  هـاي  از ويژگـي   ما يكـي   مورد هم  ، زيرا در اين است  تشبيه  ممستلز  هم ، باز دهيم  نسبت
و يـا در    يا قدرت  و خدا را در علم  ايم داده  نسبت خدا  را به  مخلوق  يك  و ايجابي  عيني

  . ايم داده قرار  مخلوق  ، شبيه ساير كمالات
اگر   كه  است  اين  اول  اشكال: شود مي  گرفته  سخن  اين بر  جا دو اشكال  قطعاً در اين

او   بـه   كمالات  دادن  نسبت  كه  است  چگونه  پس  دانيم مي  كمالات  جميع  خدا را جامع ما
، مگـر   اين بر  ؟ علاوه دهيم  او نسبت  را به  صفاتي  چه  پس  نكنيم  و اگر چنين  است  تشبيه

  نخوانده... و قادر و  ا عالمو او ر  نداده  خدا نسبت  را به  كماليه  ، صفات مقدس  خود شرع
اگـر   رو  ؛ از اين است  همراه  ، با نقايصي مخلوقات  كمالات  كه  است  اين  دوم ؟ اشكال است

  مخلـوق   شـبيه   را هـم   ، خـالق  دهـيم   خدا نسـبت   را به  محدود و ناقص كمالات  ما همين
  كمالات  ابتدا اين  كه  است  اين  خالق  به  مخلوق  كمالات  انتساب مراد از  ؛ ولي ايم قرارداده

  گـاه   و آن  سازيم مي  پيراسته...) و  بودن  ، تغيير، متناهي حدوث :مانند(  نقصي  را از هرگونه
  و بـا ايـن    دهيم مي  خدا نسبت  به  ايم مبرا كرده  از هر نقصي  را كه  و محض  خالص  كمال

  . شويم نمي  كار، ديگر گرفتار تشبيه
  به  شود كه  تا مشخص  را متذكر شويم  ، بايد ابتدا تفكيكي اول  اشكال  به  سخپا  براي

مـا    كـه   هنگـامي . انجامـد  مي  تشبيه  به  و مخلوق  خالق  ميان  در كمالات  اشتراك معنا،  چه
بايـد    انتساب  چيز را در اين  ، سه دهيم مي  نسبت  يا مخلوق  خالق  به)  مانندعلم(را   كمالي

  : كنيم  تفكيك  هم از
  »  م«و »  ل«و »  ع« ـمثلاً  ـ  ، يعني صفت  آن  به  مربوط  ـ لفظ1
معنـا    ، ايـن  علـم   در مـورد صـفت    كـه  كند، مي  دلالت  آن بر  لفظ  اين  كه ييـ معنا2
  چيز  يك  به  نسبت  نبودن  ا جاهليو   با خبر بودن  همان از  است  عبارت
   صفت  آن  و چگونگي  ـ كيفيت3

  اسـت   مشترك  و مخلوق  خالق  ، ميان و دوم  امور اول  كه  است  جا اين  در اين  سخن
 تشـبيهي   همان  به  كه  است  مورد سوم در  ، اما اشتراك نيست  تشبيه  ، مستلزم اشتراك  و اين

  منداناز انديش  بسياري  كه  امر است  و همين  است  ، مذموم و شرع  نزد عقل  انجامد كه مي 
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  سـه   ايـن   توضـيح   به  حال . است  كرده  خود بدانند و بخواهند، گرفتار تشبيه  كه  آن را، بي
  : پردازيم بند مي
، چـرا   اسـت   را تجويز كـرده   از تشبيه  اي گونه  هم  شرع  اند كه تصور كرده  ـ برخي1

  انسـان   بـه   مربـوط   الفـاظ   خداوند از همـان   توصيف  براي  هم  و سنت  كتاب در خود  كه
بـا    فقـط   دهـد كـه   مي  نشان  و اين  است  شده  استفاده...) ، بصر و سميع ، قادر، مانند عالم(

را از   ، مـردم  و محـض   مطلـق   و تنزيـه   خدا پرداخـت   توصيف  به  توان نمي  محض  تنزيه
  معتقـد اسـت    يو.  افراد است  اين  در زمره  عربي  بن  الدين محي .كند دور مي  خداشناسي

  بر تنزيـه   خود فقط  در دعوت  بود، زيرا وي  ناقص  خداشناسي در  نوح  حضرت  تبليغ  كه
. نياوردنـد   او ايمـان   به  وي  رو قوم  نمود، از اين مي  دوري  تشبيه كرد و از مي  تكيه  محض

 را او  دعـوت   د، قـومش كر مي  تبليغ  را با هم  و تشبيه  ، تنزيه اما اگر او همانند پيامبراسلام
را   و تشـبيه  تنزيه  به  عوتد،  كريم  ، قرآن عربي  نظر ابن  به. كردند مي  اجابت  خداشناسي  به

، »ء شـي   كمثلـه   لـيس »  با عبارت  كه  اي آيه  در همان ، مثال  برايو است   كرده  جمع  با هم
از   اي ، مرتبـه »البصـير   و هوالسميع« گويد مي  كه  از آن بعد  عبارت كند، با مي  را نفي  تشبيه
  1 .دهد مي  نسبت  خالق  به  است  خلق  از اوصاف  بصر را كه و  پذيرد و سمع را مي  تشبيه

                                                            
،  زائـد بگيـريم    را كـاف »  كمثلـه »  در عبارت  كاف  حرف) تفسيربالا  طبق(، اگر  عربي  ابن  نظر شارحان  به. 1

،  را زائـد نـدانيم    كـاف  اگـر   ولـي . كنـد  مي  را اثبات  ،تشبيه  آن  دوم  و بخش  را نفي  ، تشبيه آيه  اول  بخش
اعتقـاد    بـه   كـه   آيه  نهايي  يجهنت رد  هرحال  كند؛ به ميتشبيه   ، اثبات دوم  و بخش  تشبيه  نفي نآ  اول  بخش
و   تشـبيه   دربـاره   عربـي   بيشتر از نظر ابن  اطلاع  براي. كند ايجاد نمي  تفاوتي  است  و تنزيه  يهبتش  ، جامع وي
،  گفتـار سـوم  ،  دوم  ، بخـش  جهـانگيري   تر محسندك  ، تأليف» عربي  ابن  الدين  محي»  ابكت  به  ك.، رتنزيه

   » و تنزيه  تشبيه«
  حضـرت »  كه  منظور از اين: زيرا اولاً .جاي تأمل دارد  كه دوجود دار  در اينجا نكاتي  عربي  ابن  در سخنان  

؟ آيـا منظـور    چيسـت »  اسـت   كرده  جمع  و تنزيه  تشبيه  ميان  قرآن  كرد، ولي مي  تنزيه  به  دعوت  فقط  نوح
كـار    بـه ..) و  ، خـدا واحـد اسـت    است  مانند خدا عالم(  ايجابي » الفاظ«، هرگز  نوح  حضرت  كه  است  اين
  �؟ است  كرده مي  استفاده..) و  و خدا كثير نيست  نيست  نظير خدا جاهل(  از تعابير سلبي  و فقط  برده نمي
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،  اسـت   تشبيه  معناي  ، به و مخلوق  خالق  ميان  الفاظ  اشتراك  ادعا كه  اين  به  در پاسخ
در   كه  معنايي  آن  به ـ  تشبيه  نظريه  قبول  تلزممس  وجه  هيچ  ، به اشتراك  اين  كه  بگوييم بايد
  دو موجـود دال   ، ميـان  مشترك  الفاظ  كارگيري  به  زيرا صرف ـ  نيست  است  مذموم  شرع

  دو چيـز، ايـن    تا در ذات  شود كه  و اگر اشكال  ها نيست آن  در ذات  و شباهت  براشتراك
  كنـد و الفـاظ    را انتـزاع   مشـتركي   نـد، جهـت  توا نمـي   باشد، ذهن  وجود نداشته  شباهت
بـر    تـوانيم  ، مـا مـي   اسـلامي   نظر خود فلاسفه  به  كه  است  اين  ببرد، پاسخ كار  به  مشابهي
هـا   آن  در ذات  ، اشتراك آن  لازمه  كه  آن ، بي كنيم  را اطلاق  مشتركي  ، عناوين متباين  ذوات
خود ندارند،   در ذات  اشتراكي  وجه  هيچ به  اند كه تباين، دوموجود م و كيف  مثلاً، كم. باشد
،  مسـلمان   فيلسوفان  همچنين. شود مي  اطلاق»  عرض»  مشترك ها عنوان آن  هر دوي  اما به

اگـر    دانند، چـرا كـه   فرد مي  منحصر به  ها را نوع رو آن  اين و از  ذاتلبا  را متباين»  عقول«
از   يـك  هـر   داشتند و در نتيجه  فصل  تمايز نياز به  براي ا بود،ه آن  در ذات  اشتراكي  وجه

  مجـردات   محـض   بسـاطت  بـا تجـرد و    و ايـن  بودنـد   و فصـل   از جسم  مركب»  عقول«
  اطـلاق »  عقـل »  مشـترك   ها واژه آن  همه ، به عقول  ذاتي  تباين  رغم اما علي.  ناسازگار است

  در ذات  اشـتراك   ، مسـتلزم  مفـاهيم  در  موارد، اشتراك  نهگو  در اين  كه  اين  دليل. شود مي

                                                                                                                                         
،  اسـت   آمـده   اسلامي  و احاديث  در آيات  كه  نوح  دعوت  و نحوه  و نوع  نيست  چنين  كه  است  واضح�
 از خـدا ارائـه    سـلبي »  معرفـت »  ، فقط نوح  كه  است  اما اگر منظور اين.  ادعا است  اين  برخلاف  وضوح  به
  ، بايـد گفـت   است  وجود داشته  هم  شبيهيت»  معرفت«،  برآن  ، علاوه پيامبر اسلام  در دعوت  ولي  كرده مي 

ديگـر اگـر منظـور      بيـان   به اند و نكرده  را عرضه  تشبيهي  معرفت  هرگز اين  هم  اسلامي  و سنت  قرآن  كه
هـر دو پيـامبر وجـود      امـر در دعـوت   ، ايـن  اسـت   و مخلوق  خالق  بين  و مشترك  و اسماء شبيه  الفاظ  فقط
در .  اسـت   وجـود نداشـته    كـدام   هـيچ   در دعـوت  ، است  تشبيه  حقيقي  ور، محتوايو اگر منظ  است  داشته
  . خواهد شد  روشن  بحث  در اين  اسلامي  متون  كامل  ، ديدگاه مقاله  ادامه

  ايـن   پـس  نياوردنـد،   او ايمـان   به  وي  رو قوم  و از اين  است  وجود داشته  نقصاني  نوح  دعوتدر اگر : نياًثا  
و   سـت ا  ، جاهل است  صحيح  همانا خداشناسي  ، كه رسالت  پيام  ترين اصلي  به  حتي  كه  است يپيامبر  چه

 كند؟ مي  مجازات  دنيا و آخرت در  پيامبرشان  و نادرست  صقان  تبليغ  دليل  او را به  چرا خداوند قوم
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  ثانيـه   معقـولات   بـه   مربـوط   در مفـاهيم )  مـاهوي   مفاهيم  برخلاف(  كه  است  ، اين نيست
. وجود ندارد  استلزام  اين) كنند مي  چيز حكايت  وجود يك  از وجود يا نحوة  كه(  فلسفي
  موضـوع   بـه   وجـودي  ، نيـاز  تحقق  براي  كه(  و كيف  كم» وجود  ةنحو«تواند از  مي  ذهن
  كـه   عقـول » وجـود   نحـوه «از  نيـز كند و   انتزاع»  عرض»  نام  را به  مشتركي  معناي) دارند
  رسـاندن   بـراي ( » عقل»  نام  را به  مشتركي  ها باشد، مفهوم آن  و مطلق  تجرد محض  همان
و   در ذات  براشـتراك   ، دلالت مفهومي  اشتراك  اين  كه  آن كند، بي  انتزاع) وجود  نحوه  اين

  خـدا تـا يـك    از(  موجـودات   ما بر تمام  كه  است  دليل  همين  به. باشد  ها داشته آن  ماهيت
مجـرد و   از  اعـم (  و يا بر ممكنـات   بريم كار مي  را به» موجود»  مشترك  واژه)  سنگ  تكه
و يـا مـثلاً   ... و»  علـت » « معقـول «، » حـادث «، » ممكـن »  از قبيـل   مشتركي  مفاهيم)  مادي

 كه  ، با آن كنيم مي  اطلاق... و يا»  عرض«يا » جوهر« مانند  مشتركي  ، عناوين عاليه  براجناس
  1 . برقرار است  و ماهوي  ذاتي  تباين  موجودات  از اين  برخي  ميان 

  ايـن   ، يعنـي  سـلبي   معنـاي   يك  نرساند  ، ما براي هم  و مخلوق  در مورد خالق  حال
  خدا و انسـان   ميان  ، كه» عالم»  نام  به  از لفظي»  نيست  چيز جاهل  هيچ  خدا به«  كه  مطلب
  خـالق   بر اشتراك  دلالتي  ، هيچ مشترك  لفظ  اين  كه  آن ، بي كنيم مي  استفاده ، است  مشترك

،  علاوه  به). داد  خواهيم  بعد توضيح  ا در بخشر  نكته  اين(باشد   داشته  در ذات  و مخلوق
  و الفاظ  زبان  خدا از همين  دربارة  گفتن  سخن  براي  كه  ناگزير است  شرع  و هم  انسان  هم

  كاملاً غير بشـري   و كلماتي  با الفاظ»  خدايي  زبان»  نام  به  زباني  كه ما. كند  استفاده  بشري
  بود بـراي  مي  اگر هم  كند، كه  با بشر استفاده  گفتن  سخن  براي  زبان  خدا از آن  كه  نداريم
  استفاده  انساني  بايد از الفاظ  ، باز هم انسان  به  زبان  اين  فهماندن  نبود و براي  فهم  ما قابل

  تو مانند اس  مثل بي  كه  حال  خداوند، در عين  كه  نيست  از اين غير  راهي  بنابراين. شد مي

                                                            
محمـد  :  هب  ك.ر ، ها نيست آن  مصاديق  ذاتي  از اشتراك  ، لزوماً حاكي مفهومي  اشتراك  مورد كه  در اين. 1

 30و  22و  21  ، دروس فلسفه  ، آموزش يزدي  مصباح  تقي
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و   و جهـل   مبراسـت   هـر نقصـي   از  ما بفهماند كه  به  كه  اين  ندارد، براي  نظيري و  و شبيه
  بشري  الفاظ  ، همين ها باخبر است ها و شنيدني ديدني  ندارد و از تمام  در او راه... عجز و

  الفـاظي   همين  حتي  جا كه  از آن  البته. كار گيرد  را به )و بصير  و قادر و سميع  مانند عالم(
  ، بـا نقـايص   مخلوقـات   خـود ميـان    مصاديق كنند، در مي  حكايت  مخلوق  از كمالات  كه

  داده  الفـاظ   در كنار اين  بسياري  توضيحات  اسلامي  و روايات  اند، در قرآن همراه  بسياري
خود نپنـدارد    الاتمك  به  خدا را شبيه  و ساير كمالات  و قدرت  ، علم تا انسان  است  شده

  و مخلـوق   خـالق   ميان  شباهت  از نوعي  را حاكي  مشترك  از الفاظ  شرع  استفاده  و همين
  افـراد پـيش    تصور بـراي   همين ) السلام  عليهم(  معصومين  ائمه  زمان  در همان. نكند  تلقي
  و شـباهت   بر اشتراك  دال ، خدا و خلق  بين  مشترك  و مفاهيم  الفاظ  آيا اين»  بود كه  آمده
و   كـرده   تفكر را نفـي   خود اين  ، در پاسخ ديني  مقدس  ؟ و پيشوايان» دو نيست  اين  ذاتي
در )  ع( صـادق   امام .اند تعبير دانسته  از ضيق  را ناشي  و مفاهيمي  الفاظ  چنين  كارگيري  به

» بصـير «و »  سـميع «و» ء شـي « نظير  خداوند از الفاظي  معرفي  ، براي فردي  سئوال  به  پاسخ
  نپنـدارد، توضـيح    از شـباهت   را حـاكي   الفـاظ   او ايـن   كه  اين  كند و براي مي  استفاده... و
و اظهـار   دارد  تفـاوت   او كـاملاً بـا مخلوقـات     و بصير بودن  و سميع  شيئيت  دهد كه مي
خود   و نفس  ذهن در  را كه  چه ، آن) الفاظ  اين  كارگيري  با به(  خواهم مي  من«:  دارد كه مي
 و از(  تـو بفهمـانم    را بـه   بايد مطالـب   و من  اي كرده  سئوال  ، زيرا تو از من كنم  بيان  دارم
 هـاي  از واژه  نيز حضـرت   حديث  در پايان. ») كنم  استفاده  الفاظ  از اين  كه  رو ناگزيرم  اين

  كنـد كـه   مـي   تصـريح   كند ولي مي  ا استفادهخد  در توصيف»  كيفيت«و )  ماهيت(»  مائيت« 
  اي گونـه   به ،خدا  و ماهيت  و كيفيت  وجود خداست  تصديق  ، فقط دو لفظ  از اين  مرادش
  هـم   و فقط  نيست  شريك  در آن  وي و با  نيست  آن  شايسته  موجود ديگري  هيچ  كه است
  1 ». است  عالم  آن  خداوند به خود
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  :پرسد مي)  السلام  عليه(  از امام  ، فردي ديگري  ثدر حدي  همچنين
، آيـا   است  يكي  هم  و انسان  است  اما خدا يكي...  است  خدا يگانه  شما فرموديد كه«
در   باشـد؟ حضـرت    هـم   ها شـبيه  آن  يگانگي  كه  نيست  اين  مستلزم)  مشترك  الفاظ(  اين

. » است  در معاني)  ، بلكه نيست  در الفاظ(  تشبيه  ، چرا كه گفتي  محال  سخني :فرمود  پاسخ
  بـه   رغـم  و خـدا، علـي    انسـان   را ميـان   شباهتي  ، هرگونه حديث  در ادامه  حضرت سپس

را در خـدا و    الفـاظ   ايـن   ما بازاء خارجي  كند و تفاوت مي  ، نفي مشترك  الفاظ  كارگيري
  1.نمايد مي  بيان  انسان

  طـرف   از افراد، از يـك   برخي»  فرمايد كه مي)  ع( صادق  ، امامنيز  ديگري  در حديث
خـدا از    در توصـيف   اند كه ديگر ديده  ندارد، و از طرف  نظيري و  خدا شبيه  اند كه شنيده
نـدارد،    و ماننـدي   پرسند اگر خدا مثل رو مي  و از اين  كنيم مي  استفاده  بشري  الفاظ  همين
  ميـان   كـه   اسـت   اين بر  خود دليل  ؟ اين است  اسماء شريك  در اين  انسان اب  چگونه  پس

را   خداونـد انسـان    فرمايند كـه  مي  در پاسخ  حضرت. » برقراراست  ، شباهتي خدا و انسان

                                                            
  .1  ، ح اسماء خدا و اسماء مخلوقين  ميان  فرق  ، باب1  ، ج كافي  اصول. 1
، » معـاني »  حاضر، منظور ازاصطلاح  بحث  به  مربوط  از روايات  در بسياري  كرد كه  توجه  نكته  اين  بايد به  
  عبـارت   بـه .  اسـت   الفـاظ   ايـن   عينـي   و مدلول  خارجي  منظور، مصاديق  ، بلكه نيست  الفاظ»  لغوي  معناي«

  كـه   اسـت   منظور اين»  الفاظدر   نه  است  معاني در  تشبيه»  شود كه مي  گفته  در روايات  كه  ديگر، هنگامي
بـازاء  و مـا    خارجي  در واقعيات  و اشتراك  تشابه  ، بلكه نيست الفاظ  ، تشابه و مخلوق  در خالق  معيار تشبيه

  و مخلـوق   خـالق   اسـامي »  كننـد كـه   تعبيـر مـي    چنـين   احاديـث   كـه   وقتي  مچنينه.  است  الفاظ  اين  عيني
  ما در توصيف  كه  اسمائي  كه  است  مراد اين) 2  ، ح همان(»  است  ها متفاوت آن معاني  ولي  است  مشترك
و   و اشـتراك   اسـت   ها متفـاوت  آن  خارجي  مصاديق  ، ولي است  مشترك  بريم كار مي   به  مخلوق و  خالق
» معنـا »  اصـطلاح  هـا  در آن  كه  رواياتي  از برخي  اطلاع  براي.  اسماء نيست  اين  خارجي  در مدلول  هيباتش
 158  و ص 2   ، ح157 ، ص4  بحـارالانوار ج :  بـه   ك.ر  از جملـه .  اسـت   آمـده   خـارجي   مصداق  معناي  به

  اطلاق»  ، باب1  ، ج كافي  آخرو اصولسطور  229  و ص 177ـ9  و صص 3تا  1سطور  166  و ص 2سطر 
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هـا   آن)  خارجي  مصداق  يعني(  معاني  ولي .را به كار بگيرد اسماء  اين كرده است كه  ملزم
  اسـماء و الفـاظ    اين  استعمال  ، تفاوت قبل  حديث ، همانند حضرت  سپس.  است  متفاوت
كنند  موارد، دائماً تكرار مي  اين  دهند و در تمام مي  توضيح  خدا و مخلوق  را بين  مشترك

در  هـا  آن  معـاني   ولـي   است  مشترك  اسامي  پس( » المعني  و اختلف  قد جمعنا الاسم»  كه
  1.) است  متفاوت  مخلوق خدا و
،  مخلـوق  و  خـالق   ميـان   هـم   الفـاظ   ايـن   لغـوي   ، معاني الفاظ  بر اشتراك  ـ علاوه2
،زيرا در  نيست  مخلوق  به  خالق  تشبيه  مستلزم  اشتراك  اين  مورد هم  ودراين  است  مشترك

  . است»  سلبي«امر   ، يك) درمخلوق  و چه  درخالق  چه(  مشترك  معناي  اين ، مورد كمالات
 ئي، معنـا  كنيم مي  را اطلاق»  عالم»  ، لفظ) يا مخلوق  از خالق  اعم(  موجودي  به  تيوق

  جاهـل «موجـود،    آن  كـه   اسـت   شـود ايـن   ما متبـادر مـي    ذهن  به  لفظ  اين  براي ابتدا  كه
  شـده   گنجانـده »  نبودن  جاهل»  فقط)  هم  در مخلوق  حتي(»  عالم»  درمعناي  يعني. » نيست
  يا حضوري  ، حصولي آن  يا قدم  ، حدوث بودن  عالم  اين  مانند نحوة  و امور ديگري  است
و يـا سـاير     خاصـي   كيفيـت   كـه   ايـن   دليـل .  اسـت   نشـده   گنجانـده   در آن.. و  آن  بودن

  ايـن   اگر علم  كه  است  اين  نيست  مندرج»  عالم»  لغوي  معناي ، در بودن  عالم  خصوصيات
  ديگـري   برود و خصوصيت  از بين  خصوصيت  باشد و آن خاصي  خصوصيت  ارايد  عالم
  بـه   اي ، لطمـه  خصوصـيت   و تغيير ايـن   گوئيم مي»  عالم« او  به  هم را بگيرد، باز  آن  جاي
 Aماننـد    ، ذاتاً در معنـايي  x  نام  به  خاصي  اگر ويژگي  طور كلي  به. زند نمي  وا  بودن  عالم

تغييـر   x  خصوصـيت   وقتـي   باشـد، پـس    محـال  x  بـدون  A  باشد و تحقق  شده  گنجانده
امـا  . نخواهد بـود  Aچيز،   گيرد، ديگر آن مي را  آن  جاي yمانند   ديگري  د و ويژگيكن مي

شـود،   وارد نمـي  A  معنـاي   به  اي لطمه ،x  جاي  به y  با قرار گرفتن  كه  كرديم  اگر مشاهده
  مثلاً اگـر در معنـاي  .  است  نشده  گنجانده A  در معناي yو  xاز   كدام  هيچ  كه  يابيم در مي
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ميـز  »  فلـزي «ء  شـي   نبايـد بـه   ديگر  باشد، پس  شده  گنجانده»  بودن  چوبي«، لزوماً »ميز«
شود  مي  ، نتيجه گوئيم مي ، هر دو ميز» فلزي«و »  چوبي«ميز   به  كه  بينيم اما اگر مي.  بگوئيم

  و نـه   اسـت   شده  گنجانده  بودن  چوبي  ، نه است» ميز»  كه  جهت  از آن» ميز»  معناي در  كه
  و نحـوه   ويژگـي «، » عالم«  در معناي ، مورد انسان ، اگر در هم  ترتيب  همين  به.  بودن  فلزي

  ، عـالم  انسان  ديگر نبايد به ، ويژگي  باشد، با تغيير آن  شده  گنجانده  بودن  از عالم»  خاصي
»  و طبيعـي   معمول  طريق از  خواندن  درس»  ، ذاتاً ويژگي عالم  مثلاً اگر در معناي. مبگوئي
  و نظـاير آن »  آن از  پـيش   جهـل   بـه   علـم   ايـن   بـودن   مسبوق«و يا »  بودن  حصولي«و يا 

و   نخوانـده   درس  معمول  از طريق  كه  انساني  به  بايست ديگر نمي  بود، پس  شده  گنجانده
  و يـا بـه   )) ص( پيـامبراكرم (ماننـد  (  اسـت   الهي  تعليم  و يا به»  لدني«او   ، علم اصطلاح  به

تولد،   اول  و از همان  نيست  قبل  جهل  به  مسبوق«و يا   است»  حضوري»  علمش  كه  كسي
  لمتولــد، خــود را عــا  ابتــداي  از همــان  كــه)  ع( عيســي  ماننــد حضــرت(»  اســت  عــالم
جـا    از ايـن .  تس ـني  ، چنين بينيم مي  وضوح  به  كه  ي؛ در حال بگوئيم  عالم 1،)كند مي معرفي
او   بـودن   عـالم   در معنـاي   خاصي  ، طور و كيفيت هم  در مورد انسان  حتي  كه  يابيم درمي

از   خـاص   تاطوار و كيفيا  اين  انواع  تمام  شدن  گذاشته با كنار  حال.  است  نشده  گنجانده
،  اسـت   شـده   گنجانـده »  عالم»  در معناي  كه  تنها چيزي  كه  يابيم ، درمي» عالم»  واژه  معناي
   . است»  نبودن  جاهل»  حيثيت  همان  فقط

  فهـم   اگر براي. امرند  از همين  حاكي  هم  لغت  ، كتب ياد شده  عقلي  جدا از استدلال
اعتبـار قـرار     هـا را مـلاك   نيز لغتنامـه و   در جامعه را آن  ، استعمال بشري  هاي واژه  معناي
غيـر از    معنـايي   ، به عالم  فظل  براي  كه  كنيم مي  ، مشاهده) است  چنين  واقعاً هم  كه(  دهيم
شـود، و   ، با خبر اسـتناد نمـي   ، با اطلاع مانند آگاه  هايي  و يا مترادف»  نبودن جاهل»  همان

  كه  مانند اين(باشد   شده  اشاره  خاصي  قيد و كيفيت  ، به عالم  واژة  ايمعن در كنار  اگر هم

                                                            
 )30/   مريم( نبياً  وجعلني»  الكتاب»  آتاني  عبداالله  اني .1
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از نظـر    كـه   اين  ، نه معنا بر ساير موارد است  اين  غلبه  ، از باب)باشد  خوانده  درس  كسي
  در عـرف   همچنـين . باشـد   عـالم   معناي  و ضروري  قيد، جزء ذاتي  ، اين لغت  دانشمندان

  شـود فقـط   مي  منتقل  كه  تنها معنايي  به  شود، ذهن مي  گفته  عالم  كسي  به  قتينيز و  آدميان
  اگر قيـد و كيفيـت    جا هم  و در اين  نيست  و جاهل  با خبر است فرد،  اين  كه  است  همين
و مـثلاً    اسـت   كيفيـت   اين  بودن  و اكثري  غلبه  همان  دليل متبادر شود، به  ذهن  به  خاصي
)  خاصـي   سـن  به  مثلاً رسيدن( خاصي قيد  ،بودن  عالم  حتماً براي  كه كند تصور  كسياگر 
    كـرده  مـي   اشـتباه   فهمد كـه  مي) ع( عيسي  حضرت مورد از  شدن  بعداً با مطلع ، است  لازم
 ـ   در. وجود ندارد  عالم  قيد در معناي  اين و امـر    همـين   هـم   تامورد سـاير قيـود و كيفي

  . است  صادق
  خـدا  و خلـق    ، ميـان  عـالم   واژة  معنـاي   كه  است  شد اين  گفته  چه  آن  نهايي  نتيجه
  جاهـل »  همـان   كـه   سـلبي   معناي  غير از يك  ، چيزي مشترك  معناي  و اين  است  مشترك
انـد، اسـماء    افـراد تصـور كـرده     برخـي   چـه   آن  برخلاف  و بنابراين  نيست ، است»  نبودن

  مشـترك   ، بلكـه  نيسـت   لفظـي   شـود، مشـترك   مي  اطلاق  و مخلوق  خالق بر  هك  مشتركي
مستلزم اشـتراك در ذات نـدانيم و آن   را   مشترك  معناي  اين  كه  آن  شرط  ، به است  معنوي
  . گيريمبدر نظر ...) و  ، عاجز نبودن نبودن  جاهل: مانند(  سلبي  معناي  همانرا فقط 

،  كنـيم   را اطلاق  مشتركي  سلبي  ، معناي) مانند انسان(  و مخلوقياگر بر خدا  بنابراين
  مخلـوق   بـه   خـالق   تشـبيه   دو و در نتيجـة   اين  در ذات  اشتراك  ، مستلزم هم  اشتراك  اين

خـدا  »  گـوئيم  و مـثلاً مـي    دهـيم  مي  خدا نسبت  را به  امر سلبي  يك  كه  ، زيرا وقتي نيست
خدا   گوئيم و مي  كنيم مي  بيان  ايجابي  اي را با واژه  سلبي  معناي  اين  گاه و(  نيست»  جاهل
،  ايـم  نداده  او نسبت  را به  و ايجابي  و عيني  امر محصل  ، هيچ انتساب  ، با اين)» است  عالم
  و چگـونگي   او كيفيـت   و صـفات   ذات  بـراي  تـا (  اسـت »  چگونه«او   كه  ايم نگفته  يعني

  ايـم  گفته  فقط  ، بلكه) باشيم  شده  گرفتار تشبيه جا  و از اين  يمباش  كرده  خصرا مش  خاصي
خـدا    به  نسبت  در شرع  كه  ، تشبيهي گفتيم  قبلاً هم  طور كه  همان. » نيست  گونه  اين«او   كه
  بـه   خداسـت   بـه »  و محصـل   ايجـابي   و كيفيـت   چگونگي»  يك  ، انتساب است  شده  نفي

Archive of SID

www.SID.ir



38 

  بعـد، توضـيح    بخش. باشد  مشترك  و مخلوق  خالق  ، ميان ايجابي  كيفيت  اين  كه  يا گونه
  . است  وانكار قرارگرفته  ، مورد ذم وحديث  درقرآن  كه  است تشبيهي  وصحيح  دقيق  معناي
 بعـد   هم  آيد و عقل برمي)  السلام  عليهم(  معصومين  از سخنان  صراحت  به  چه  ـ آن3
مـا    كـه   معناسـت   ايـن   بـه   تشبيه  كه  است  دهد اين مي  گواهي  آن بر  كافي  تأملو  از تدبر
خداونـد    ذات  و بگوييم  كنيم  را تعيين  خاصي  ، طور و چگونگي الهي  ياصفات  ذات  براي

و   ويژگي  شد، يك  اشاره  قبلاً هم  كه  تعبيري  و يا به  است»  گونه  اين«او،   صفت  و يا فلان
  اسـت   امر آن  اين  دليل.  دهيم  او نسبت  ، به است  بر ما معلوم  را كه  خاصي  ايجابي  يفيتك
  ادراك  قـواي   و بـا همـين    كنـيم   جا كاوش  در آن  كه  نداريم  دسترسي  الهي  ذات  ما به  كه

  يـك   اگر بخواهيم  پس.  است  او واقعاً چگونه  و صفات  ذات  كه  و محدود بهفميم  ناقص
  در ميـان «را   امر ايجابي  بايد اين  دهيم  خدا نسبت  و به  اسيمنبش را  خاصي  ايجابي  كيفيت

  يـك   دادن  و سـرايت   دهيم  خدا سرايت  و به  ها بگيريم از آن و  جستجو كنيم»  مخلوقات
  . نيست  غير از تشبيه  چيزي ، خالق  به  از مخلوق  ايجابي  صفت

وجـود خـدا را     كـه   ما قادر اسـت   عقل  كه  گفتيم  تعطيل  نفي  به  مربوط  در فرازهاي
را   و تنزيهـي   سـلبي   معرفت  ديگر اين  بيان  نمايد و به  را از او سلب  كند و نقايص  اثبات
در ...) و  و عجـز و ظلـم    جهـل   از قبيـل (  نقصي  و هيچ  نيست  خدا معدوم  كند كه  كسب
  از ايـن   اگـر بخـواهيم    كـه   اسـت   اين  تشبيه  در نفي  سخن  الح .ندارد  راه  مقدسش  ذات

  بـه   پيـدا كنـيم    ايجابي  خدا معرفت  و صفات  ذات  و به  پا را فراتر بگذاريم  سلبي معرفت
و   كيفيت»  غير از تعيين  چيزي  درباره  ايجابي  معرفت  افتاد، زيرا كسب  خواهيم  تشبيه  دام

خدا،   به  صفت  يك  در انتساب  كه  گفتيم  گذشته  زهايافر در.  تنيس  وجود آن»  چگونگي
  ـ كيفيـت 3  صفت  آن  لغوي  ـ معناي2.  صفت  آن  به  مربوط  ـ لفظ1:  امر مواجهيم  ما با سه

 جـا   در ايـن   كه  كنيم مي  جلب  نكته  اين  را به  دقيق  خواننده  توجه.  صفت  آن  و چگونگي
  كمـالي   صـفت   يـك   و معناي  از لفظ  بيش  بخواهيم اگر  يعني. ندارد وجود  چهارمي  شق
، تنها  بدانيم  صفت  خود آن  دربارة  بيشتري ، چيز) است  خاص  نقص  يك  سلب  مانه  كه(

  . پيدا كنيم  معرفت  صفت  آن»  چگونگي«  به  كه  است  ماند اين مي  باقي  كه  چيزي
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مـا   در  اتفـاقي   چـه   كـه   دانـيم  مـي   حـدي  و تا  و بيش  كم   مثلاً ما در مورد خودمان
 و  حسـي  از  اعـم (  صـورتي   حصـولي   و مثلاً در علم  شويم مي  عالم  چيزي  به  كه افتد مي

 ـب مـي   مـا نقـش    يا نفس  در ذهن ) و عقلي  خيالي و   ، نحـوه  حضـوري   دد و يـا در علـم  ن
  بيش  است  معرفتي  اين.  نزد عالم  لوماز حضور خود مع  است  ، عبارت علم  اين  چگونگي
  جا كـه   ، و از آن نيستيم  ما جاهل  بدانيم  فقط  كه  است  اين از بيش  ، يعني سلبي  از معرفت

بـا    اسـت  مسـاوي   ايجـابي   معرفت  اين  كسب  پس ، نيست  اي واسطه  و ايجاب  سلب  بين
  .  انسان  علم»  و چگونگي  كيفيت«از   آگاهي

و خرسند نيسـتند    قانع  سلبي  معرفت  افراد به  ، برخي خدا هم  در مورد معرفت  حال
  نقصـي   و هـيچ   خـدا هسـت    بداننـد كـه    از اين  خدا بيش  و صفات  ذات  مايلند درباره و

  معرفتي  الهي  ذاتي  علم  دربارة ـمثلاً   ـ  شد، اگر ما بخواهيم  گفته  طور كه  همان اما،. ندارد
ديگـر غيـر از     بيـان   ، و بـه  كنـيم   كسـب »  چيز نيست  هيچ  به  خدا جاهل»  كه ز اينا  بيش

چيـز    ايجـابي   معرفـت   ، ايـن  خدا پيدا كنـيم   علم  به  ايجابي  معرفتي مزبور،  سلبي  معرفت
و مـثلاً  (  اسـت »  چگونـه «خـدا    علـم   بـدانيم   بخواهيم  كه تواند باشد جز اين نمي  ديگري
  تمـام   ، ما بايـد در ميـان   چگونگي  اين  تعيين  براي  حال...). يا  يا حضوري  است  حصولي

هـا چيـز    آن  و علوم  غير از مخلوقات  و چون  كنيم جستجو  شناسيم مي  كه  ييها   علم  انواع
  و از بـين   مشـاهده   مخلوقات  ميان را در  علم  انواع  بايد اين  ، پس نداريم  را سراغ  ديگري

  او نسـبت   و بـه   كنـيم   انتخاب  بينيم مي پروردگار  ذات  شايسته  را كه  علمي  نوع  آن ها، آن
  همـان   و ايـن   دهـيم   نسبت  خالق  به  را از مخلوق  خاصي  ديگر كيفيت  عبارت  ، و به دهيم
  :شود مي  ، چنين كنيم  خلاصه مزبور را در چند فراز  استدلال  اگر بخواهيم.  است  تشبيه
  . است  ايجابي  معرفت  كسب  معناي  به  سلبي  از معرفت  فراتر رفتن ـ  فال
چيـز    آن » وچگـونگي   كيفيت« به  علم  معناي  چيز به  يك  دربارة  ايجابي  معرفت ـ  ب
  . است

را   و كيفيـت   چگـونگي   هرگونه)  الهي  ذات  به  مستقيم  دسترسي  عدم  دليل  به(ما  ـ  ج
  . بگيريم  مخلوق از بايد
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  ، همـان  خـالق   بـه   آن  دادن  و نسـبت   از مخلوق  ايجابي  و كيفيات  صفات  گرفتن ـ د
  . است  تشبيه
خداوند و   علم  دربارة  يكي:  شويم را متذكر مي  بحث  اين از  ، دو نمونه مثال  عنوان  به
  .او  فاعليت  دربارة  ديگري

  ديگـر علـم    ، برخـي  و در مقابل اند انستهد  خدا را حصولي  ، علم از فيلسوفان  بعضي
  حضـوري   علـم   بـه   داننـد و قائـل   مـي   الهي  ذات  درباره  نقص  نوعي  را مستلزم  حصولي
  از علـوم   نحـوه   وجـود ايـن    مـا بـه    كه  جا است  در اين  سخن  اما همه. اند شده او  دربارة
)  ديگـري   يـا مخلـوق  (وجود خود   ابتدا بهما   كه  است  آيا غير از اين . ايم برده  پي  چگونه

  علمي  هرگونه  كرد كه  ؟ اما بايد توجه ايم يافته  را در آن  علوم از  نحوه  و اين  ايم نظر كرده
  و نبايـد بـه    اسـت   مخلـوق   از ويژگيهاي  يكي)  حضوري يا  از حصولي  اعم(  در مخلوق

  هـاي  و پـا و سـاير انـدام     دسـت   توانيم ما نمي  كه شد  قبلاً اشاره. شود  داده  سرايت  خالق
مجـرد مـا     و روح  مـادي   بدن  مورد، ميان  و در اين  دهيم  خدا نسبت  خود را به  جسماني

  خـدا نسـبت    بـه   نيسـت   مـادي   كه  خود را هم  رو نبايد، روح  و از اين  نيست  فرقي  هيچ
. مـا نـدارد    بـا بـدن    فرقـي   جهـت   اين و از  است  مخلوق  يك  ما هم  روح  ، چرا كه دهيم
  و نبايد به  است  متعال  خداي  ما، مخلوق  و روح  ما همانند جسم  علم  هم  ترتيب  همين  به

 تفـاوتي   هـيچ   حضـوري   و علـم   حصـولي   علـم   ، ميـان  مقام  يابد و در اين  انتساب  خالق
  علـم .  نيسـت   خالق  رو شايسته  خود را دارد و از اين  خاص  نقايص  حصولي  علم.  نيست 

  بـا علـم    جهـت   از ايـن   را نـدارد ولـي   حصـولي   علم  نقايص  ، از جهتي انسان  حضوري
  خـالق   بـه   آن  و انتسـاب   است  مخلوق و اطوار  شئون  از سنخ  كه  است  مشترك  حصولي
  .  است  تشبيه مستلزم

  از علـم   افـرادي   مـراد و تعريـف    است  ممكن  گاه  كرد كه  جا بايد توجه  در اين  البته
  از طريـق   ، يعنـي  نيسـت   حصـولي   كه  علمي  يعني  حضوري  علم»  باشد كه  اين  حضوري
از   و حـاكي   اسـت   سـلبي   تعريـف   يـك   تعريـف   اين  در واقع. » نيست  و صورت  واسطه
  بـه   ب امـور سـلبي  اانتسشد،   گفته  قبلاً هم  طور كه  و همان  نيست  خاصي  ايجابي  كيفيت
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  حضوري  علم  اصطلاح  كه  است  آن  اما حقيقت.  نيست  تشبيه  ندارد و مستلزم  خدا مانعي
  بـه   در گفتـار آنـان    دارد و دقـت   سـلبي   از معنـاي   بيش  ، معنايي اسلامي  از نظر حكماي

  خاصي  و چگونگيطور   ، تعيين حضوري  از علم  مرادشان  كه  است  از اين  حاكي  روشني
  از علم  گونه  اين  ، يعني است»  نزد عالم  و خود معلوم  حضور ذات»  همان  كه  است  از علم

خـود    دارد و ثانياً ايـن » وجود»  معلوم اولاً خود  شود كه مي  حاصل  و موقعيتي  در شرايط
  علـم »  اصـطلاح   يابـد؛ بنـابراين   مـي  حضـور   نزد عالم  كه  است)  آن  صورت  و نه(  معلوم

  دارد، يعني»  نبودن  حصولي»  سلبي  از معناي  بيش  ، معنايي اسلامي  نزد فلاسفه»  حضوري
  اسـت   علـم   اين  تحقق»  چگونگي و  كيفيت«از   بودن  حاكي  همان  دارد كه  ايجابي  معنايي

  از علم»  خاص  نحوه«  ناي  شد و اطلاق  بيان» ثانياً«و » اولاً»  با عبارات  چند سطر قبل  كه(
  1.  است  تشبيه  ، مستلزم بر خالق)  است  شده  گرفته  از مخلوق  كه(

  دربـاره   مسـلمان   انديشمندان  مختلف  ، نظريات تشبيهي  ديدگاه  از اين  ديگري  نمونه
 ووجـود دارد    را كـه   هـايي  فاعـل   از اقسام  بلندي  فهرست  آنان.  است  الهي  فاعليت  نحوه
  و سـپس  2انـد  كرده  تهيه) شود مي  بالغ  فاعل  نوع  حدود ده  به  كم  دست  كه(اند  شناخته مي
دارد و در   مطابقـت   اقسام  از اين  يك خداوند با كدام  فاعليت  نحوه  اند كه نشسته  بحث  به
  ، برگزيـده  سـت ا  ديده  الهي  ذات  لايق  ها را كه از آن  ، يكي يا گروهي  ، هر كسي ميان  اين

  ايـن   و آن  وارد است  جا هم  شد در اين  گفته  الهي  علم  درباره  كه  اشكالي  همان اما.  است
  در خـدا پـي    نحو از فاعليت  آن  اند و به نظر كرده  الهي  ذات  مستقيماً به  آنان آيا  كه  است

                                                            
، ) قـول   ايـن  بـودن   تشـبيهي (ذكـر شـد     كـه   اي  اصـلي   بـر اشـكال    ، علاوه الهي  علم  بودن  حضوري  به  قول. 1

 . مبياب را  آن  بيان  توفيق  مستقل  اي در مقاله  دارد؛ اميدوارم  دنبال  به  هم  ديگري  مشكلات
بالرضـا،    ، فاعـل  يـه عنابال  بالقصـد، فاعـل    فاعـل  فاعـل بـالاراده،   بـالجبر،   بالقسر، فاعـل   ، فاعل بالطبع  فاعل .2

براي اطلاع بيشتر از اقسام فاعـل و تعـاريف و   . امرند  اين  هاي از نمونه  ، برخي بالعشق  ، فاعل بالتجلي فاعل
، )العلـة والمعلـول   فـي ( 8، علامه طباطبايي، مرحلـه  نهاية الحكمة: مصاديق آنها، از جمله، رجوع كنيد به

 )في اقسام العلة الفاعلية( 7فصل 
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از   هـر يـك    انـد كـه   كـرده   عمـلاً چنـين    ، بلكـه  طور نيست  اين  كه  است  اند؟ واضح برده
  خود، يكـي   مباني  اند و طبق كرده  مشاهده  از مخلوقات  مخلوقي را در  اقسام  اين  مصاديق
  ها را بـه  از آن  يكي  اند و يا اگر هم داده  او نسبت  و به  ديده  خدا مناسب  ها را براي از آن
  ابتكـار و خلاقيـت    هـا و بـه   از آن  يبعض  قوت  نقاط  ، از تلفيقاند ندانسته  مناسب  تنهايي

  دسـتمايه   در واقـع   كـه ( 1انـد  كرده  اطلاق بر خدا و  را ابداع  از فاعليت  جديدي  خود نوع
شد،   گفته  طور كه  اما همان).  است  شده  گرفته  از مخلوقات  جديد، باز هم  انواع  اين  اوليه

  غير از تشـبيه   ، چيزي خالق  به  آن  دادن  تو سراي  از مخلوق  خاصي  و كيف  نوع  برگرفتن
  از انواع  و يا يكي)  حضوري  علم مانند(را   مخلوقات  علم  از اقسام  ما يكي  كه  اين.  نيست
  فـرض  ، پـيش  دهيم  خدا نسبت  و به  كنيم  انتخاب)  بالعنايه  مانند فاعليت(ها را  آن  فاعليت
يـا    علـم   كـه  مـي گيـريم     مسلم  اول  در مرحله  كه  تاس  اين  در خود دارد و آن  سترگي
  اوصـاف   چگـونگي  و سـنخ   در خـدا، از همـين  )  ديگـري   صـفت   و يا هرگونه(  فاعليت

  داده قـرار   اصـلاح  را مورد  و چگونگي  كيفيت  بعد اين  هم  و در مرحله(  است  مخلوقات
  اسـت   گفته  كسي  چه  كه  است  در همين  سخن  اما همه).  دهيم مي  خدا نسبت  به  گاه  و آن

سـاير   و  علـم   ديگر خداونـد، از سـنخ    يا خصوصيات  علم  كه  است  شده  و از كجا ثابت
و   ها و يا استقلال آن  تناهي  يا عدم  آنها، مثلاً در تناهي  و فرق(  است  مخلوقات  خصايص

  كنـد انـواع    ثابـت   كـه   اسـت   شده  قامها  برهاني  حال  ؟ آيا تا به) ها است آن لاستقلا  عدم
و   اسـت   موارد ياد شده  همان  منحصر به)  و مخلوق  از خالق  اعم(  هستي  در عالم  فاعليت

  فـرض   باشـد؟ و بـه    تواند وجود داشته نمي)  هم  در مورد خالق  حتي(  ريگدي  اصلاً شق
باشـد؟    سـنخ   از همين  هم  الهي  فاعليت  دارد كه  ، آيا ضرورتي مخلوقات انحصار در  اين

                                                            
  كمـالات   حفـظ  و اخذ و  مخلوقات  ايجابي  خصوصيات  و نقص  ضعف  نقاط  آيا با حذف  كه  مطلب  اين. 1

  ، در ادامـه  اد يـا نـه  د  نسـبت  خدا  دستاورد جديد را به  و اين  يافت  دست  جديدي  معناي  به  توان ها مي آن
  در نحـوه   شـده   مطرح  از نظريات  يك هر  نقد و بررسي  همچنين.  قرار خواهد گرفت  مورد بررسي  بحث

 . نيست  مقاله  در اين  آن  به  پرداختن  رو جاي  اين طلبد و از مي  و مستقل  مفصل  ، نوشتاري الهي  فاعليت
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  .  است  صادق  هم  الهي  و خصوصيات  صفات در ساير  مطلب  اين
  الهـي   حضوري  ما در علم«:  دهد كه  پاسخ  چنين  دلايل  اين  به  كسي  است  اما ممكن

زيـرا  ،  دهـيم  نمي  او نسبت  را به  مخلوقات  يا فاعليت  از علم  سنخ  او، همين  فاعليت و يا
رو   ؛ از ايـن   است  بسياري  با حدود و نقايص  ، آميخته در مخلوق  خصايص و  صفات  اين

: ماننـد (  نقـايص   را از تمام  مخلوق  تر، صفات تمام  هر چه  عقلي  هاي دقت ما ابتدا بايد با
را   فاتص ـ  آن  گاه و آن  سازيم  پيراسته...) و  ، امكان ، تغيير، زمان حدوث ، ، تناهي جسميت

  ، نـه  خـالق   بـه   مخلـوق   خصوصـيات   ديگر ما در انتساب  عبارت  به . دهيم  خدا نسبت  به
  كمـالات   اين  حدود و نهايات  تمام  با زدودن  هم  را آن  آن  كمالات  ، بلكه مخلوق  نقايص

  هـم  خـدا   و علـم   اسـت   مـا حضـوري    مثلاً، علم ، ترتيب  اين  به.  دهيم مي  خدا نسبت  به
مـا    حضـوري   مـثلاً علـم  . وجـود دارد   دو علم  اين  بين  زيادي  فرق  ، ولي است  حضوري
  و كيفيـات   صور ذهني و  خودمان وجود  به  مانند علم(  است  ورد خاصمچند   محدود به
  و ماسـوي   الهي  از ذات  اعم( چيز  و همه  خدا نامحدود است  حضوري  ، اما علم) نفساني

و غيـر    وجود خود مـا، حـادث   ما، همانند  حضوري  علم  شود؛ همچنين مي  ا شاملر)  االله
  بنـابراين .  است  ذات  به  و قائم  خدا، قديم  حضوري  علم  كه  ، در حالي است  ذات  به  قائم

  ، دچار تشـبيه  دهيم  خدا نسبت  به  حدود و نقايص  خود را با همين  حضوري  اگر ما علم
  حد خود كمال در  كه(  حضوري  علم  مزبور را از اين  اگر حدود و نقايص  ولي  شويم مي

  چـه   زيرا آن ، نيست  ، ديگر تشبيه دهيم  خدا نسبت  را به  آن  خالص  و كمال  بزدائيم)  است
  صـفت  يابـد،  مـي   خدا انتسـاب   ماند و به مي  باقي  حدود و نقايص  اين  بعد از زدودن  كه

   1».ندارد  بر خدا مانعي  آن  رو اطلاق  از اين و  نيست  مخلوق
كنـد   نمـي   را حـل   تشـبيه   مشكل  راهكار هم  شود، اين تصور مي  چه  آن  اما برخلاف

                                                            
اصول فلسـفه و روش رئاليسـم، علامـه    : ، از جمله، رجوع كنيد بهبراي آگاهي بيشتر از اين نحو رويكرد. 1

و » كنـيم؟  ما خدا را چگونـه تصـور مـي   «: هاي ، بخش5ج) هاي استاد مطهري ويژه پاورقي و به(ي طباطباي
 .»هستي، همه كمالات هستي را داردخداي «
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  و چگـونگي   با كيفيت  مخلوق  صفت  از يك  كه  بعد از آن  كه  است  اين  اصلي  سئوال زيرا
  باقي  از آن  ايجابي  بخش  ا در نهايت يك، آي داريم را برمي  آن  حدود و نقايص ، آن  خاص
  يـا ديگـر هـيچ   )  سازيم  الهي  ذات  را شايسته  ، آن آن  كردن  و نامتناهي  كامل تا با(ماند  مي

بـاز    شود، پس مي  حفظ  آن   يا چند ويژگي  يك هنوز همماند؟ اگر  نمي  باقي  از آن  چيزي
  بـاقي   چيـز از آن   و اگـر هـيچ    اسـت   تشـبيه   تلزمخدا مس ـ  به  ايجابي امر  اين  انتساب  هم
نخواهـد    سلبي  معناي  از يك  يشبيابد،  مي  خدا انتساب  به  در پايان  چه  آن  ماند، پس نمي
  :  كنيم تر مي را روشن  مطالب  با مثال. بود

 خـدا   به  مادي  و پا و اندام  دست  دادن  نسبت  معتقدند كه  الهيون  اتفاق  به  اكثر قريب
 خـدا   به  و متناهي  محدود و ناقص  دست  اين  بگويد انتساب  اگر كسي  حال.  است  تشبيه
دور از هـر    و بـه   نامتنـاهي   و دستي  را برداريم  آن  اگر حدود و نقايص  ولي  است  تشبيه
  . شد  نخواهيم  ، ديگر گرفتار تشبيه دهيم  خدا نسبت  را به  نقصي

  خـود از ميـان    را در ذهـن   حدود دسـت   آيا وقتي  كه  است  اين  خنس  اين  به  پاسخ
  كـه   چيـزي   ، يعنـي  دسـت   از معنـاي   ايجابي  ، چيزي كنيم مي  را نامتناهي  و آن  داريم برمي

ماند يـا   مي  كند، در انتها باقي  خاصي  و چگونگي  با كيفيت  ايجابي  دوجو  از يك  حكايت
  ايجـابي   و معنـاي   كيفيـت   يـك   ، هنوز هم دست  كردن  و نامتناهي  از كامل خير؟ اگر بعد

  ديگر، اگر مـا دسـت    بيان  به.  است  خدا تشبيه  به  آن  بماند، انتساب  باقي  از دست  خاصي
،  كنيم  خود را نامتناهي  اما اگر دست.  است  ، تشبيه دهيم  نسبت خدا  خود را به  متري  يك

  كـه   اسـت   كند؟ واضـح  مي  خارج  خدا، ما را از تشبيه  به  نهايت بي  لبا طو  دستي  انتساب
بـا    وجـود ايجـابي    يـك   ، يعنـي » دسـت »  جـا معنـاي    ايـن  هنـوز در   ، چون نيست  چنين

.  اسـت   شده  ، حفظ است»  مخلوق«و   است  معلوم بر ما  كه  خاص  و كيفياتي  خصوصيات
  الهـي   ذات  شايسته  كه  هم را  ديگر آن  خصوصيات اير، س نامتناهي  دست  اگر از اين  حال

  كمال  عنوان  به  چيز محصلي  ، چه كنيم  حذف ...)و  و جسميت  ، شكل مانند رنگ(  نيست
  ، فقـط  دسـت   خصوصـيات   يابد؟ اگر از مجمـوع   خدا انتساب  ماند تا به مي  باقي  خالص
  ، مخلـوق  باقيمانـده   خصوصيت  يك  همان  هم بماند، باز  باقي  هم  مورد ايجابي  يك  حتي
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چيـز    ، هـيچ  زدائـي   نقص  اين  انتهاي اگر در  ؛ ولي است  خدا تشبيه  به  آن  و انتساب  است
  بـاقي »  دسـت «از   سـلبي   معنـاي   تنها يك  صورت  نماند، در اين  باقي  و محصلي  ايجابي

»  فعـل   از انجـام   نبـودن  عـاجز «گـر  يد  بيـان   و يا به»  فعل  انجام  قدرت»  همان  ماند كه مي
،  ، قدرت علم  از قبيل(  هم  ديگر مخلوقات  هاي و ويژگي  صفات  امر در تمام  همين.  است
  . است  صادق...) و  ، فاعليت حيات

حـدود    با انـواع   و آميخته  يابيم مي  در خودمان  كه  حضوري  علم  اگر ما، مثلاً، از آن
  چيـز محصـلي    ، چـه  كنـيم   را حذف  و اطوار مخلوقيت  نقايص  اين  ، تمام است  ونقايص

  كيفيـت   ايـن   جا كـه   بماند، از آن  باقي  ايجابي  اوصاف  از اين  اگر يكي  ماند؟ حتي مي باقي
خـدا،    بـه   كيفيت  اين  و انتساب  خداست  مخلوق  ، پس است  موجود محصل  ، يك ايجابي
  حضـوري   از علـم   كـه   تنها چيزي  نماند، پس  باقي  چيز ايجابي  ر هيچاما اگ.  است  تشبيه
چيـز نـزد خـدا      همـه   كه  است  اين  و آن  است  سلبي  كلي  معناي  يك  فقط ماند، مي  باقي

  .  نيست  چيز از خدا پوشيده  ديگر هيچ  بيان  و يا به  حاضر است
كنـد   مي  اشاره  كوتاه  عباراتي  به  نكات  ينهم  نغز و پرمعنا به  در حديثي)  ع(باقر  امام

  : فرمايد مي و
  و لعـل   ممـردود الـيك    مـثلكم   وعصـن م  معانيـه   ادقّ  فـي   باوهـامكم   زتمـوه ما مي  كل«
 ـكمالهـا و ي   ذلك  فانّ  زبانيتين  تعالي  الله  ان  الصغار تتوهم النمل  لمـن   عـدمها نقصـان    ان  موهت

  . » به  تعالي  االله  ونفالعقلاء فيما يص  لبهما و هذا حا  صفتّلاي 
  تفكيـك   از هم  ذهني  هاي دقت  ترين دقيق  شما به  را كه  چيزهايي  تمام«:  ترجمه     

  هـا مخلـوقي   ايـن   ، همه)دهيد مي  خدا نسبت  به  ذهني  از تمييز و تفكيك  پس و(كنيد  مي
بسـا    و چـه ) خـدا   بـه   يابد نـه  مي  تو نسب(گردد  شما برمي  شما و به همانند خود  است

دارد، چرا   دو شاخك) همانند خود او(  هم  متعال  خداي  كند كه تصورمي  ريز هم  مورچه
  كسـي   ها براي آن  نداشتن  كند كه و تصور مي  است  خود او كمال  ها براي شاخك  اين  كه
  خـدا نسـبت    بـه   كـه   يدر صـفات   عقـلاء هـم    وضعيت.  است  ، نقص ها است فاقد آن  كه
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  . »)293  ص 66  ج :1403مجلسي، (  است)  مورچه  آن همانند كار  يعني(  گونه  دهند همين مي
  قابـل   شـد، نكـاتي    گفتـه   در تشـبيه   كه  است  كاملاً مؤيد مطالبي  ، كه حديث  در اين

  تمـام   بلكـه ،  نيسـت   و جسـمانيات   جسـم   ، فقـط  تشـبيه   مصداق: اولاً: وجود دارد  تأمل
  نيسـت   در ايـن   حديث  سخن: ثانياً. يابد مي  خدا انتساب  ما به  از سوي  كه است  چيزهايي

خـدا    خورد به مي  چشم  به  در ظاهر آن  كه  نقايصي  آن  را با تمام  مخلوق  نبايد صفات  كه
  و عقلـي   ذهنـي   هـاي  تفكيـك   ترين بعد از دقيق  حتي  كه  مجاز نيستيم ما  داد، بلكه  نسبت
  ذات  لايق و  خود كمال  گمان  به  را كه  چه  ، آن هم  از كمال  نقص  بعد از جدا كردن  يعني
و   دقيق  هاي تفكيك  اين  بعد از تمام  چه آن: ثالثاً.  دهيم  نسبت خدا  ، به كنيم تصور مي  الهي

  كـه   گونـه  همـان (مانـد   مي  قي، با مخلوقات  از نقايص)  خودمان  زعم  به(  كمال  جدا كردن
  بـراي   حتـي   مطلـق   كمال  خودمان  زعم  را به  حضوري  علم ، علوم  انواع  تمام  مثلاً از ميان

هماننـد خـود     است  و مصنوعي  مخلوق  ، باز هم حديث تعبير  ، به كنيم مي  محسوب) خدا
  ، بـاز هـم   پنـداريم  مـي   صاز نق ـ  و عـاري   خـالص   را كمال  آن  چه  آن  برخلاف  ما، يعني
و از   سـت ا  سـاخته   مخلوقات  كيفيات  را براساس  ما آن  زيرا ذهن  است  و ناقص  مخلوق

بسـيار زيبـا و     تشـبيه : رابعـاً . خـدا   بـه   نـه )  مردود الـيكم (يابد   اما انتساب  رو بايد به  اين
از   بسـياري   كـه   انـيم د مـي   از نظـر علمـي    امـروزه . وجـود دارد   حديث  در اين  پرمعنايي
  هاي شاخك  مورچه دارد و اگر  او بستگي  هاي شاخك  به  مورچه  هاي و توانايي  اطلاعات

رو او   از ايـن  دهـد و  مي  خود را از دست  هاي يياكار  بدهد، عملاً اغلب  خود را از دست
  نقـايص   نـه   كه اما همانند خود ما،. داند خود مي  هاي شاخك  را در همين  كمال  بالاترين

را  خود  هاي شاخك  يعني  كمال  اين  ، او هم دهيم مي  خدا نسبت  خود را به  كمالات  بلكه
  او هـم   البتـه . دارد  مانند او دو شاخك  خدا هم  كند كه دهد و تصور مي مي  خدا نسبت  به
رو   و از ايـن   خـدا نيسـت    بـه   انتساب  ، شايسته بسيار كوچك  هاي شاخك  اين  داند كه مي

كنـد و    هـا را حـذف   شـاخك   ايـن   اگر حدود و نقايص  كند كه  بسا گمان  ما چه همانند
خـدا    ها به آن  در انتساب  دهد، مشكلي  خدا نسبت  به  نامتناهي  قدرت و  با طول  شاخكي

خداونـد در    توصـيف   از ورود افـراد بـه    نهـي   معتقدند كـه   بعضي :خامساً. وجود ندارد
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ورود   بـراي   را فكـري   لازم  توانايي  شود كه مي  كساني  حال  شامل  ، فقط روايات  گونه  اين
  دهد كـه  مي  نشان  روشني  به  حديث  صدر و ذيل  كه حالي ندارند، در  مباحث  گونه  اين  به

  كـه   است  دقيقاً با عقلاء و انديشمنداني  سخن  روي ) آن  مشابه  و روايات(  روايت  در اين
و   تفكيـك   يعنـي (  عملـي   ، چنـين  و روايـت  انـد   عقلي  هاي ها و دقت بيني  باريك  آن  اهل

كار عقـلاء    ، بلكه كار عوام  را نه) خدا  به  كمالات  دادن  نسبت  براي  ذهني  دقيق  تمييزهاي
را   مـردم   ميعـا   توده  نه  است  كرده  نهي كاري  را از چنين  گروه  ، همين و در واقع  دانسته

از   حاكي  حديث  اين  در حقيقت .ندارند  عقلي  دقيق  مباحث  گونه  اين  به  معمولاً كاري  كه
  ،عقلـي   هـاي  دقـت   ترين دقيق با  حتي  كه  ما هنگامي  كه  است  تأمل  و قابل  دقيق  نكته  اين

)  از فاعليـت   نوع  فلانيا  و  حضوري  مانند علم(  كمال  عنوان خود را به  از اوصاف  وصفي
  كنـيم  مـي   حفظ  انتساب  را در اين  يا فاعليت  از علم سنخ  و همين  دهيم مي  خدا نسبت  به

    را داريـم   اي مورچـه   همـان   حكـم  ، داريم برمي  خود از ميان  را در ذهن  حدود آن  و فقط
  وجـود الهـي    را لايـق    خـود آن   زعم و به  تر كرده تر وقوي بزرگ را خود  هاي شاخك  كه

  .  است  ديده

   پاياني  نكات

  است  اين  سئوال  يك: رسد مي  خواننده  ذهن  به  قطعاً دو سئوال  بحث  اين  در انتهاي
  علـم   ، پـس  حضـوري   و نـه   است  حصولي  خدا نه  ، مثلاً، علم مقاله  اين  ادعاي  اگر به  كه

  و روايـات   آيات  بر مبناي  كه  است  حاضر همين  در مقاله  سخن  ؟ روح است  خدا چگونه
 1خـدا )  يا ساير صـفات (  علم  براي  خاصي  طور و چگونگي  هرگونه  تعيين اساساً  اسلامي

                                                            
  صـفات   بـه   مربـوط  شـد،   خدا گفتـه   در مورد صفات  ايجابي  معرفت  امتناع  حاضر درباره  در مقاله  چه  آن. 1

  ، رازقيـت  ، خالقيـت  مانند فاعليت(  فعل  اما در مورد صفات.  است...) و  و حيات  و قدرت  نظير علم(  ذاتي
  جهت  را از آن فعل  صفات  گاهي: كرد  لحاظ  توان مي  را از دو جنبه  صفات  اين  كرد كه  بايد توجه...) و
نحو   به  توانيم نمي  ذات  انند صفات، م هم  صورت  ؛ در اين كنيم مي  ملاحظه است  بوطمر  خالق  ذات  به  كه

  �.  است  خداچگونه  يا خالقيت  فاعليت هنحو  اين كه بفهميم  ،يعني يابيم  ها معرفت آن چگونگي به  ايجابي
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  تشـبيه   نظريـه   به  الهي  وصافا  چگونگي  فهم  براي  ذهني  تلاش  هرگونه و  است  نادرست
 از  بـيش   كـه   از ايـن   عاجز اسـت   انسان  ، عقل اسلام  و حياني  متون  تصريح  به. انجامد مي

  چگونه  الهي  بفهمد صفات  يابد كه  دست  ايجابي  معرفت  اين  ، به و تنزيهي  سلبي  معرفت
خـود خداونـد     مخصـوص  ، از معرفـت  اي همزبور، نحو  در متون  1. است  سنخي  و از چه
  عنـوان   بـه .  است  چگونه و  چيست  و صفاتش  داند ذات مي  كه  اوست  و فقط  شده  معرفي
  :  كنيم مي  بسنده ) السلام عليهم(  معصومين  ذكر چند مورد از سخنان  به  ، فقط نمونه

  امر تفكـر كنـد كـه     در اين  كه  كسي(  هو هلك كيف  االله  نظر في  من):  ع( صادق  امام
،  كيـف   قـال   من):  ع(رضا  و امام )264  ص 3  جمجلسي، (. شود مي  ، هلاك است خدا چگونه

اسـت   كـرده   تشـبيه   مخلوقـات   ، او را بـه  اسـت   بگويد خدا چگونه  كه  كسي(  ههفقد شب  .
حيرانند   اذهان(للاشياء   المكيف  يكيف  ان  الاوهام  حارت):  ع( و علي )229  ص 4  ، ج همان(

  .كننـد   تعيـين   ، كيفيتـي اسـت  اشـياء  شِبخْ كيفيت  خودش  كه  كسي بتوانند براي  كه  از اين
اگر از تو (»  شي  كمثله  ليس»  فقل  الكيفيته  عن  اذا سألوك):  ع(رضا  و امام )294  ، ص همان(

  ، ص همـان (. » چيـز ماننـد او نيسـت     هيچ»  كه  ده  پرسيدند، پاسخ  الهي  ذات  كيفيت  درباره

                                                                                                                                         
  ملاحظـه   اسـت   مربـوط   خلوقم  به  خدا يعني  خارجي  فعل  به  كه  هتج  را از آن  فعل  صفات  گاهي اما�
يـا    خالقيت  منظر، شناخت  ، زيرا از اين كنيم  كسب  ايجابي  معرفت  توانيم موارد مي  گونه  ؛ در اين كنيم مي

  خـدا مخلـوق    فعـل   و چـون   اسـت   داده  رخ  در خـارج   كـه   است  فعلي  آن  شناخت  معناي  خدا به  رازقيت
فهميـد    توان معنا مي  اين  به.  اوست  ازمخلوقات  مخلوقي  شناخت  منزله  به  الهي  فعل  شناخت  پس  خداست

  كـه   آن دهد، بـي  مي  انجام  دادن  يا روزي  كردن  خلق  عنوان ـ مثلاً ـ به    كاري  ، چه خارج  خدا در عالم  كه
 .پروردگار باشد  ذاتي  و صفات  ذات  ايجابي  امر، شناخت  اين  لازمه

الا   تنـال   ان  الاوهـام  منـع   الذي  الحمدالله: فرمايد مي  وسيله  خطبه  به  معروف  اي در خطبه)  ع(  يعل  حضرت. 1
  مردم  اذهان  هرا ك  خداوندي  سپاس( و التشاكل  الشبه  لامتناعها من  ذاته  تتخيل  ان  العقول  و حجب  وجوده
بتواننـد    كـه   از ايـن   اسـت   شـده   را مانع  آنان  عقول و  است  ببرند بازداشته  وجود او پي  به  كه  از اين  را بيش
  در نظـر بگيرنـد و حـال     و نظيري  خدا شبيه  براي  كه  است  امر اين  اين  لازمه(او را تصور كنند زيرا   ذات
 ).18  ، ص8  ، ج كافي(  است  اومحال  و مانند براي  مثل  هرگونه)  كه  آن
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اولاً   كـان ...  كيـف   لكونه  و لا كان... بلا كيفحياً   يزل  لم  كان  ربي ان):  ع(باقر  و امام )297
  داشـته   او كيفيتـي   حيـات   كـه   ايـن   بدون  است  بوده  زنده  از ازل  پروردگار من(  بلا كيف

. باشد  داشته  او كيفيت  اوليت  كه  اين  بود بدون  اول و او... ندارد  وجود او كيفيت... باشد
  الكيفيـة   و هـو منقطـع  ... ؟ كيـف   يقال  نْبغيراَ  الكيف فكي ): ع(رضا  و امام )299  ص  همان(
و خـود او  ... ؟ شود چگونه  مورد گفته  در اين  كه  اين  بدون  را ايجاد كرده  خداوند، كيف(

و   لا يسـتحقها غيـره    كيفيـةٌ   لـه   انّ):  ع( صـادق   و امام )303  ، ص همان(.  است  كيفيت  بدون
غير از او   كس  هيچ  دارد كه  خداوند كيفيتي(  بها و لا يعلمهاغيره  حاطفيها و لا ي  لايشارك
  و آگـاهي   احاطـه   جـز او بـر آن    كس  و هيچ ندارد  مشاركت  و در آن  نيست  آن  شايسته
ما هو و   لا يعلم  يا من):  ع( علي و )6  ء، ح شي  بانه  القول  اطلاق  ، باب1  ، ج1365كليني، (. ندارد
  دعـاي .  اسـت   چگونـه  و  چيست  داند كه جز خود او نمي  كه  كسي  اي(هو الاهو   لاكيف
  1).  مشلول

)  گذشـته   بـر دلايـل    عـلاوه (  هـم   ديگري  عقلي  ، دليل نقلي  بر تصريحات  اما علاوه
  كـه   اسـت   اين  برد و آن  پي  الهي  صفات  چگونگي  به  توان چرا نمي  كرد كه  اقامه  توان مي
  هم  اسلامي  و روايات  و آيات(كرد   درك  توان را نمي  الهي  ذات  د كهتفقنم  قريباً همگانت

  كند كه مي  ثابت  و نقلي  عقلي  ديگر دلايل  اما از طرف). دارند  تصريح امر تأكيد و  بر اين
و را ا  اگـر ذات   حـال . نـدارد   زائد بر ذات  او صفات  ، يعني اوست  ذات  خدا عين  صفات
او   صـفات   شود كـه  مي  نتيجه  ، پس اوست  ذات  عين  هم او  كرد و صفات  درك  توان نمي

                                                            
در   ولـي   شده  كيفيت  خدا نفي  و صفات  ، از ذات اسلامي  از احاديث  ، در بعضي هياد شد  همانند روايات. 1

و   ذات  كـه   است  صورت اين  به  احاديث  اين  جمع  كه  است  روشن.  است  شده  كيفيت  ديگر اثبات  برخي
خـود    منحصـر بـه    كه  است  ، چنان كيفيت  اين  ندارد، بلكه  مخلوقات  همانند و مشابه  خدا، كيفيتي  صفات
جـا    در ايـن   منظـور از كيفيـت    كـه   ستذكر ني  به  نيازي  همچنين. ندارد  علم  آن  به  و جز او احدي  اوست
  كـه   معناسـت   اين  او به  و صفات  ذات  كيفيت  درك  ، عدم بنابراين . چيز است  يك  و حقيقت  اصل  همان
 . او را دريافت  تو صفا  ذات  و چگونگي  حقيقت  توان نمي
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  چگـونگي   ، تعيـين  اوست  ذات  خدا عين  مثلاً، علم اگر،  كرد ؛ پس  درك  توان نمي  را هم
او   ذات  بـراي   كـه   اسـت   ايـن   در حكـم  ) يـا حضـوري    است  حصولي  كه(او   علم  براي

  .  است  محال  هم  و اين  كنيم  معين  چگونگي
  ممكـن   بعضـي   كـه   اسـت   اين كه بيان شود  است  جا لازم  در اين  كه  اي نكته  آخرين

و   از ذات  ايجـابي   معرفت  گونه  هيچ  توانيم اگر ما نمي  كنند كه  مطرح را  اشكال  اين  است
 ـ  ما فقط  ، پس باشيم داشته  الهي  صفات   ، تعـابير سـلبي   اسـلامي   و احاديـث   اتبايد در آي
مملـو از    اسـلامي   سراسر متـون   ، بلكه نيست  چنين  كه  در حالي ، باشيم  خدا داشته  درباره

  .  خداوند است  درباره  ايجابي  توضيحات
»  معرفـت «و   ايجـابي » و تعـابير   الفـاظ »  بـين   اسـت   فرق  كه  است  اين  اشكال  پاسخ

  بـا مـا سـخن     سـلبي   با الفاظ  ، هميشه و سنت  كتاب  كه  است  درست  خنس  ، اين ايجابي
انـد   ، گفتـه » نيسـت   خدا جاهل«مثلاً بگويند   كه  اين  جاي  موارد به  بسياري اند و در نگفته

  ، بلكـه  نـداريم   ايجـابي »  الفاظ«،  ما در شرع  كه  نيست  در اين  سخن اما. » است  خدا عالم«
  را دربـاره   ايجابي  معرفت  هرگونه ل، حصو و حديث  قرآن سراسر  وقتي  كهاست   در اين

  معرفـت   بـه   ايجـابي   الفـاظ   ايـن   تمام  بازگشت  شود كه مي  دانند، معلوم مي  خدا ناممكن
  هرگـز ايـن    و مـراد شـرع   1)كنند مي  امر تصريح  اين  به  از احاديث  و برخي(  است  سلبي
  را بر ما مكشـوف   الهي  و صفات  ذات  چگونگي ، ايجابي  واهد با الفاظبخ  كه  است  نبوده
  مشـاهده   هم  يا حديث  آيه  در يك حتيهرگز  كه  گفت  توان مي  جرئت  رو به  از اين. سازد

                                                            
لا   انـه ... ربناسـميعاً   شـيئاً و سـمي    لايجهل  عالماً لانه  االله  انما سمي«):  ع(رضا   از امام  روايت  مانند اين. 1

   .»... منظوراً اليه شخصاً  بصير لايجهل  االله  ولكن... ذا البصيركو ه...  الاصوات  عليه  تخفي
  ، چرا كه ناميم مي را شنوا  و پروردگارمان  نيست  چيز جاهل  هيچ  زيرا به  ناميم مي  خداوند را عالم:  ترجمه  

  از كسـي ) زيـرا (  خـدا بيناسـت   ) يعني(  است  گونه  همين  بينا هم)  واژه(و   نيست  بر او پوشيده  صدايي  هيچ
اخبـار    و عيـون   دوقاز توحيد ص ـ  نقل  ،به177  ، ص4  بحارالانوار، ج.  خبر نيست ، بي مورد نظر اوست  كه

 )). ع(الرضا 
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  الهي  صفات  چگونگي  معنا كه  اين  باشد به  شده  ارائه  ايجابي  يتاز خدا معرف  كه  كنيم نمي
مـا    ، براي كنيم مي  مشاهده  و عرفاني  فلسفي و  كلامي  از مباحث  در برخي  كه  هگون  را، آن
  . باشند  داده  توضيح
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